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 فصل اول
 

خوشایند دستگاه  "ردخِ"به روزگار فردوسی، تکیه بر 

عریض و طویل خلافت و سلطنت نبود. در عوض، طرح 

های عجیب و غریب و تفسیر عالم غیب و قیامت مسئله

های زندگی مردمان از واقعیت ۀبرای دور کردن اندیش

 .مورد حمایت حکومت بود

 روزگار فردوسی  و« خرد"
ز بسیاری ا ۀرگی را تجربه کرده بود. خاطرپیش از آنکه فردوسی پای به جهان بگذارد، خراسان حوادث بز

 ۀنشست، جان را بی حرمت کرده و چشم خرد را با خونابها که یکی پس از دیگری در موج خون فرو میقیام

 خود پوشانده بود.

از شمال شرقی، و اعراب مدعی مسلمانی، از جنوب غربی توانسته بودند در این  1،ترکانِ به ظاهر نومسلمان

یکدیگر را ملاقات کنند، و دست همکاری بفشارند. این اتحاد و همکاری برای مردم خراسان بسیار  سرزمین

ده بود، خود رسی ۀالنهر و دارالخلافه به بالاترین مرتببه روزگار فردوسی اتحاد ترکان ماوراء شوم و نامیمون بود.

 آنقدر که محمود غزنوی:

 2کشیدندآمد بردار میجست، هرچه یافته میقرمطی می از بهر قدََر عباسیان انگشت در کرده و 

بود،  النهر آمدهآید که هر دو قوم ترك و تازی به یکدیگر سخت نیازمند بودند. این یکی از ماوراءنظر میبه

و اعراب خود را  و اکنون غلام زر خرید اعراب بودند .زیسته و با شمشیر درو کرده بودند زینوارث آنان که بر 

 دانستند. این به توجیه شرعی آن، و آن، به تیغ و کوپال این نیازمند بود.متولی بی چون و چرای دین می

ترك. دهقان بود، و خراسان اینگونه بود، و فردوسی در توس نه زرخرید خلیفه بود و نه در جمع تیغ زنان 

 ۀنهاد، سم کوبشاهد غارت سرزمین خود، و مدام چشم در چشم هیز ترکان داشت. هر بار که سر به بالین می

قدمی بسیاری از هموطنانش با اتحاد شنید و مصیبت دیگر، همراهی و همکرد و میاسب بیگانه را لمس می

 ترك و عرب بود.

داری پدید و دین "دین"های متفاوت و حتی متناقضی از ا و تعریفهها، تلقیدر چنین شرایطی، توجیه

های بسیار متنوعی برای بازی قدرت فراهم آورده بود. و به تعبیر که مضامین دینی، زمینهآید. چندانمی
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     فردوسی:

 1زیان کسان از پی سود خویش      بجویند و دین اندر آرند پیش

هایی ببرد که گاه امید بیرون آمدن از آن نخواهد بود. هشگر را به پیچ وخمتواند پژوتحقیق در این مورد می

ها گرفتار کند و به جای این گمان من فردوسی هوشیارتر از آن بود که بخواهد خود را در این پیچ و خمبه

 را دستورِ کار خویش قرار داد. "خرد"همه، 

سالی بود. رواج ی اغتشاش، ناامنی، هراس و خشكهاسرود، سالخود را می ۀهایی که فردوسی حماسسال

های گاه و بیگاه، فضای هول و اضطراب را خواری و خیانت در میان فرماندهان نظامی و طغیانفساد و رشوه 

کرد، بخصوص دهقانانی که مردم سنگینی می ۀهای تکیدها بر شانهاین نابسامانی ۀهم ۀزد و هزیندامن می

صوفیان با مریدان و  2.تصوف بود "روزبازار"آنان به تاراج نرفته بود. در همین روزگار خراسان  ۀهنوز مزرع

گاه علما و فقهای عصر، به قصد جانشان معتقدان بسیار، به وجد و رقص و سماع مشغول بودند، اگر چه گه

لم بالا داشتند، و این برای و عا 4"ناکجاآباد"اما مطلوب اینان در زمین نبود، دل در گرو  5.کردندتوطئه می

ای درآمد خلیفه در بغداد و محمود در خراسان زیانِ چندانی نداشت. اینان بیشتر به مبارزان خلع سلاح شده

 پرداختند.شبیه بودند که در مقابل ستم و  زورگویی، خراج و غارت، به مبارزه منفی می

دشواری چندانی نداشت. زیرا آنان هیچ تعلق برای عارفانِ قلندرخو، و درویشِ راه نشین، فضای هول، 

 شد به آسانیداشتی از ابر آسمان نداشتند. اگر شهری گرفتار هجوم ترکان میخاطری به زمین و هیچ چشم

 گذرانیدند.مسجدی به اعتکاف می ۀخانقاهی یا گوش ۀرفتند و در زاویبه دیار دیگر می

 ها پهلوانی ۀای از این خاك خاطرخویش داشت، و هر تکهاما فردوسی دهقان بود، ریشه در خاك موطن 

های اجداد او را در خود مدفون داشت. از این رو فردوسی آن گونه که از تصوف و عرفان مراد و جوانمردی

 آمدند تا با خردگرایان.شد، صوفی و عارف نیست. عارفان با اشعریان بیشتر کنار میمی

ای است که خود به آن رسیده شاهان و درباریان نیست، مرتبه ۀصل« حکیم"فردوسی حکیم است؛ لقب

گونه که خردگرایی وی با است. حکمت فردوسی حتی از جنس حکمت متالهین و متکلمین هم نبود همان

گرایی معتزله نسبتی نداشت. به تعبیر دیگر، خردگرایی فردوسی برای استدلال عقلانی در علم کلام نبود عقل

 برای فهم و حل مشگلات همین زندگیِ زمینی بود.  بلکه بیشتر
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 ۀگفت، بلکه بیشتر به عنوان وجدان مغفولفردوسی شاعر بود، نه شاعری که موزون و مقفی سخن می

 ای خود باخته را از غفلت رهایی بخشد، نگاه ژرف و خردمندانهتوانست جامعهاجتماع بود. از نظر او آنچه می

کوشیدند، ارزش آن سخت می ۀدیگر آنچه مورد غفلت قرارگرفته بود و حتی در تخطئبه امور بود. به سخن 

جان و خرد بود. فردوسی با  درك ژرفی که از اوضاع زمانه خود داشت، اثرِ حماسی خود را با نام خداوندی آغاز 

وند به آدمی ارزانی هایی که خدانعمت ۀرا به آدمیان ارزانی داشته است. در میان هم« جان و خرد"کرد که 

 گوید:داشته، خرد بهترین دانسته است. چنان که می

 1خرد بهتر از هرچه ایزد بداد         ستایش خرد را به از راه داد

 راه زندگی را از چه ۀهدی انخرداما بی .خرد را به آدمی ارزانی کرده و راه را نیز به او نموده است ،خداوند

خرد در مسیر عمر خود بارکش ا خواهند رسید؟ مگر نه این است که مردمان بید کرد و به کجنحاصل خواه

 شوند؟ جباران می

ال ؤساز سوی شاعر، خوشایند دستگاه عریض و طویل خلافت و سلطنت نبود. در عوض، هر « خرد"تکیه بر 

 های زندگی مورد حمایت حکومت بود.آدمیان از واقعیت ۀانحرافی برای دور کردن اندیش

ند گفتکرامیان وابسته به دربارِ محمود، درشرق ایران کارشان بیان شکل و شمایل خداوند شده بود. می

کند و روز قیامت در صحرای محشر بر کرسی خداوند بر عرش نشسته است، از آن بالا زمین و خلق را نظاره می

ن بحث وجدال پیرامون آن، اذهان ها و هزارااین اندیشه 2نشیند و مؤمنین با وی مصافحه خواهند نمود.می

های موجود زمین دور نموده و به اوهام آشفته گرفتار کرده بود. مردمی که گرفتار مردمان را از واقعیت ۀساد

 هایشان سخت در پیچ و خم آسمان افتاده بود.ها، و ستم حاکمان زمین بودند، اندیشهها، اسارتدردها، رنج

 گوید:خداوند می ۀپرداخته و دربار باورهای عبثبه شکستن این « خرد"فردوسی با طرح 

 بر شده پیکرست ۀو گمان برتر است       نگارندو نشان زنام

 5.به بیـننـدگان، آفریـننـده را              نبینی، مرنجان دو بیننده را

ود که واقعیت زندگی را از دسترس اندیشه دور کند. وی سخت پرهیز دارد که مبادا چنان گرفتار لاهوت ش

این است که به جای تفکر در پنهانِ آسمان، اندیشه را متوجه ظاهر و باطن روابط اجتماعی کرده و ظلماتی را 

کند و را پیشنهاد می« خرد"کند. برای شکستن این ظلمات است که که بر راه آدمی سایه گسترده مطرح می

 گوید:می
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 1رد را تو دستور دار          بدو، جانت از ناسزا دور دارهمیشه خ

آمده است، و نیز  "هیربد"و  "موبد"و  "پیشوای دینی "به مفهوم  "دستور"در ادبیات مذهبی ایرانیان 

به عنوان مراجع دینی و روحانیان در  "دین دستوران ". نام 2کسی که در تمشیت مهمات به او اعتماد کنند

ینِ مطرح کرده و جایگز "دستور"را به عنوان  "خرد"سانیان به فراوانی به کار رفته است. فردوسی آثار دوران سا

 نماید. خود آدمی واگذار می "خرد"فقیهان و عالمان و پیشوایان دینی نموده است. یعنی فهم دینی را به 

بایست که به پیشواییِ خرد میهای آسمان و چراغِ عالم پس از مرگ نیست، بلدروازه ۀکلید و گشایند "خرد"

اما مردمان آنچنان در حضیض تفکر به سر  ها دور نگه داشت.در همین زندگی جان را از ناسزاها و زشتی

برند که از نظر مفتیان دینی: عامی را مذهب نیست و مذهب وی همان مذهب مفتی است که از او مسئله می

  5پرسیده است

های جدال اشاعره و متکلمان به میدان واقعیت ۀجلس مفتیان و صحنرا از م "خرد"بدین سان فردوسی 

توانست کینه و دشمنی دست اندرکاران دین و حکومت را علیه کشاند. این کار میروزگار می ۀعملی و گزند

 فردوسی برانگیزاند که بر انگیخت.

رزم و کشورگشایی است و به در گیر و دار جدال مدعیان مذهب، محمود غزنوی نیز حضور دارد. او اهل 

انی شود؟ حاکمهای رزمی استقبال نماید، اما چگونه است که شاهنامه را پذیرا نمیبایست از منظومهتبع آن می

 خود، ناگزیر بودند از شاعران حمایت کنند. ۀچون محمود برای تبلیغ و گسرش سیطر

توانست کلام نمی ه محمود از بیم این نفوذِاحتمالا نفوذ کلام شاعر در میان مردم آن چنان زیاد بود ک

های شاعران درباری درمورد فردوسی، چیز ها و تضریبفردوسی را به صراحت تخطئه کند. گذشته از دسیسه

 ی است  که در پهلوانان شاهنامه در اوج است."خرد"، کردناك میدیگری که محمود را از شاهنامه بیم

کور و مطیعِ محض اوامر سلطان باشد، در حالی که رستم شاهنامه  خواست که مقلدِمحمود رستمی می 

محمود به زور و شمشیر، خود را بر 4فشارد.دهد و حتی تا پای جان هم بر آن پای میدست به بند شاه نمی

 بود، و خلافت جور عباسیان در خدمت این تحمیل قرار گرفته بود. کردهایرانیان تحمیل 

آن چنان چشم و دل مردم روزگار را پر کرده حکومت لا واقف است که ترس از فردوسی بر این مسئله کام

است که حتی اگر او هم جرات کند و از جان و خرد بگوید، کسی را یارای شنیدن نیست. او به صراحت 

 گوید: می
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 1خرد را و جان را که یارد ستود     و گر من ستایم که یارد شنود

شوند یا کند. آنان که حاضر به معامله نمیرا به بهای زر خریداری میخردمندان  "خرد"محمود غزنوی، 

هایی همچون قتل عام ری از شوند یا در قتل عامهمچون ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی دربدر و فراری می

 "جان"شوند. زیرا در حکومت محمود شوند، و یا به اتهام قرمطی بودن به دار آویخته میدم تیغ گذرانده می

 را نیز حرمتی نمانده است.

های و کمرنگ هستند. جنگ "محو"روزگارانِ دور نزدیك،  ۀهای مردم در روزگار فردوسی مانند همتوده

 ها محمودلشکرکشیهنگام یکی از  های مدام، فقر و حقارت را ارزانی این انبوهِ محو کرده است.پیاپی و غارت

آورند، و این فرمان مجری شد، و به گفته مورخ درباری  مردم را  رف دو روز مبلغ ضروری را گردظفرمود در 

 2به خاطر آن همچون گوسفند پوست کندند.

. های محوِ جامعهفقر و حقارت، خردی برای خردمندان باقی نمی گذارد، چه رسد به تودههای داداین روی

چیزی عزت نفس خود را اند مردانی که در عین بیدر این حال و هوای بیداد و هراس و دلهره چه بسیار اندك

غارت محمود، مدح او را نگویند و خود را در حمایت  ۀو چون فرخی و عنصری به بوی پس ماند کنندحفظ 

 جلاد مردمان نگیرند.

یهان، خردمندی آن است که آدمی مصلحت کار خویش در نظر برخی از شاعران و برخی از دانشمندان و فق

 غضب آنان در امان بماند. ، یا دست کم از خشم وکندرا چنان تدارك بیند که در نزد قدرتمندان منزلتی پیدا 

، دهدابوالفضل بیهقی با آنکه خود از خردمندان زمانه است در سراسر تاریخ خود، خواننده را به خرد اندرز می

کند نماید، سفارش میکند یا آنجا که داستان حسنك وزیر را نقل میسرنوشت برمکیان یاد میاما وقتی از 

 که:

 5چاکران و بندگان را از زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن. 

و مورخان از جمله  نمونه اینگونه خردمندی بی خطر و بی زیان را در نزد بسیاری از شاعران، ناصحان

 گوید:توانیم ببینیم که میخلدون نیز میابن

فروتنی وچاپلوسی از موجبات به دست آوردن جاه است، و جاه مایه سعادت و وسیله روزی است، چنان 

                        4که بیشتر از توانگران و سعادتمندان بدین خوی متصف اند..

                                                 

قا نماید، بیشتر به معنی جرأت و جسارت در شعر فردوسی قبل از آنکه معنی توانستن را ال« یارستن» از ریشه « یارد»  - 1

شواهدی دیگر از ابیات شاهنامه به همین مفهوم جسارت و « یارستن» داشتن است، در لغت نامه دهخدا تحت عنوان کلمه 

 جرأت آمده است

 112/صفحه 1532، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات بنیاد فرهنگ چرووییمولادییلید، واسولارتب - 2

 225/ ص1531ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض، چاپ دانشگاه مشهد - 5

 .224/ ص1531مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  - 4
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خواهد و نه جسارت، نه دلیری و نه شیردلی. نوعی زیرکی است برای نان گونه خردمندی، نه جرات میاین

کند از مقوله دیگری است و مردی چون رستم را نرخ روز خوردن. اما خردی که فردوسی به آن سفارش میبه

، تا جنگدکند، میایستد، اعتراض میحرمتی و بیداد شاهان میکند که در برابر زورگویی، غارت، بیطلب می

 رفع ستم و بیداد کند، و وضعِ موجود را به نفع وضع مطلوب تغییر دهد.

روی دیگر سخن فردوسی در مقابله با مذهب حاکم این است که سعادت یا شقاوت آدمیان، چندان خارج 

 از حوزه قدرت آدمی نیست، شادی و غم، فرجام زیبا و فرجام زشت، زیستن در نعمت و زیستن در فقر 

توان آن را به چرخ و حتی به خداوند خردی آدمیان است، و نمیدر گرو خردمندی و بی و تنگدستی، همه

 حواله کرد:

 خرد رهنمای و خرد دلگشای       خرد دست گیرد به هر دو سرای

 ازو شادمانی و زویت غمیست       و زویت فزونی و زویت کمیست

 .)دیباچه شاهنامه(ریش خویش ۀکسی کو خرد را ندارد ز پیش     دلش گردد از کرد

 

 

 فصل دوم

 خرد و اساطیر در شاهنامه

اسطوره و خرد را در  ۀدر این مجال هم رابط 1نوشته بودم. "اسطوره"پیش از این شرح کوتاهی در معنای 

در روزگار فردوسی به این صورت امروزی  "اسطوره" ۀام. البته کلمپی گرفته"افسانه"شاهنامه و تفاوت آن را با 

را یکی دانسته بودند. فردوسی هم  "افسانه"و  "اسطوره"ها، نامهایج نبوده است. حتی در بسیاری از فرهنگر

سود جسته و آورده  "رمز" ۀی اسطوره استفاده نکرده و به جای آن از واژدر معرفی اثرِ سترگ خود از واژه

 است که:

 ه مدانتو این را دروغ و فسانه مدان      به رنگ فسون و بهان

 2.ازو هرچه اندر خورد با خرد       دگر بر ره رمز معنی برد

به معنای سخنی سریّ هم   "رمز"در شاهنامه به مفهوم کنایه و اشاره نیست، همچنین سخن  "رمز" 

نیست که نباید برای دیگران برملا شود. بسیاری از معانی عمیق و گسترده وجود دارند که در چارچوب زبان 

                                                 

   اساطیر الاولین  ۀدر چند و چون اسطوره و مقال - 1

 1، تهران انتشارات هرمس، صفحه 1531شاهنامه بر پایه چاپ مسکو، چاپ سوم  - 2
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گوید که ساز و کار آن توان از آن سخن گفت و از آنجا که این زبان رمزی از وقایعی سخن مینمیمعمولی 

 انگارند. به عنوان مثالوقایع با ساز و کار وقایع معمولی و عینی متفات است بسا که آن را دروغ و افسانه می

 م:داستانِ یونس در شکم ماهی یاد کن ۀتوانم از سه گونه تلقی در بارمی

تلقیِ باورمندان به معجزه این است که واقعا یك ماهی بزرگ یونس را بلعیده و سه روز بعد او را در  -1 

 انگارند برای تنبیه یونس.ساحل دریا از دهان خود بیرون انداخته است و این را از معجزات خداوند می

است. و هر اعجازی از این دست جز  اما تلقی منکران معجزه این است که این داستان از بیخ و بن دروغ -2

 "اسطوره"جای معجزه را گرفته است بی آنکه به مفوم  "افسانه"چیزی نیست. در این نوع تلقی مفهوم  "افسانه"

 نزدیك شده باشد.

تلقی سوم ممکن است این باشد که در این داستان رمزی نهفته است، در این صورت عناصر موجود در  -5

. نه دریا دریای واقعی بوده و نه ماهی واقعا ماهی بوده بلکه حضور هر کدام از این عناصر داستان نمادین هستند

برای متوجه کردن ذهن مخاطب به ماجرای بسیار مهم دیگری است که چون دریا عمیق و گسترده و چون 

یاهای یل دارد مثل رؤماهی لغزنده و فرار، یا مثل نهنگ، هراس انگیز است. بنا بر این چنین داستانی نیاز به تاو

 معنا داری که ممکن است به سراغ هرکسی بیاید. 

تا حدودی همین تلقی سوم است. این نکته را هم  "رمز"و اشتراك معنای آن با  "اسطوره"منظور من از 

ای یا رمزی، به وقایعی تکرار شونده اشاره دارند اما این تکرارها به تناسب یاد آوری کنم که مضامین اسطوره

 کنند. در ادامه شاید بتوانم منظورم را بیشتر توضیح دهم.های متفاوت پیدا میزمان و مکان و مخاطب، صورت

ه ای شمردهای ایلیاد و اودیسه بگویم که آن هم از مضامین اسطورهدر داستان "خدایان"تمثیلی دیگر از 

های میان شود، جنگها و کشمکشمی ها سرنوشت قهرمانان از سوی خدایان رقم زدهشود. در این داستانمی

 ۀکه خود گرفتار توطئ -خدای خدایان -"زئوس"ریشه در اختلافات خدایان دارد،  "آخایی"و "تروا"مردم 

بر  "رؤیا"کند. وی از طریق کارانه آتش جنگ را تیزتر میتوزانه و فریبخانواده و کسان خویش است، کینه

 کند تا با سپاه یونان دست به جنگی هول انگیز بزند.ر میشود و او را واداآگاممنون ظاهر می

ورودِ پیامِ خدایان به ذهنِ خودآگاه انسان است. در سرود چهارم  ۀدر این داستان به عنوان دریچ "رؤیا" 

شود خدایان با یکدیگر، تصمیم گرفته می ۀخوانیم که در انجمن خدایان، پس از گفتگوهای مغرضانایلیاد می

شکنی کنند و اهالی مغرور آخایی را ناسزا گویند مردم تروا را برانگیزاند تا پیمان -خدای جنگ -"پالاس"که 

 تا آتش جنگ شعله ور گردد.

عنوان گزارشی ها را که هومر در حدود سه هزار و سیصد سال پیش سروده است اگر همه را بهاین داستان

 و افسانه بیش نباشد. از واقعیات عینی تلقی کنیم، شاید مشتی دروغ 

های هومر، شباهت بسیاری یابیم نقش این خدایان و الهگان در سرودهاما از نگاهی دیگر، هنگامی که در می
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توانیم فرض آنگاه می 1کند.های باستانی بیان میهای ناخودآگاه و نمونهوارهبه عنوان طرح "یونگ"دارد با آنچه 

که های پیش، بلها نهفته باشد که نه تنها مربوط به هزارهاین داستانکنیم که شاید وقایعی روانی در پس 

اکنون نیز در ناخودآگاه جمعی ما حضور دارند. از این منظر، جایگاه واقعی خدایان نه در آسمان که در 

است. ظاهرا این منبع عظیم ناخودآگاهی از یکسو عناصرِ روانی دورترین اعصارِ  انسان "ناخودآگاهِ جمعی"

ر کنند حضوهایی که امروز زندگی میآدم ۀپیدایش و تاریخ انسان را در خود تعبیه دارد و از سوی دیگر در هم

باشند. همین است که این خدایان جاودانه می های از همین عناصر پنهان و ناشناختهدارند. و خدایان استعاره

خدای جنگ، هنوز هم در روانِ جمعی  "پالاس"یی یابند. گوهای پی در پی بشری تداوم میمرگ، در نسلو بی

اکنون برقرار است هایی که هماندازد. جنگهای خانمان برانداز به راه میها حضور دارد که این همه جنگملت

 گذارد. ها آواره برجای میلیونیو هزاران هزار کشته و م

؛ دنشیننند؛ همه در یك انجمن کنار هم میآیمرگ و جاودانه هستند، ناگزیر با هم کنار میخدایان چون بی

شود. شود و سرنوشت آدمیان در آن تعیین میناخودآگاهی ما برگزار می ۀانجمنی که شاید مدام در عرص

شوند قهرمانانی که هومر به های خدایان میقهرمانان چه بدانند و چه ندانند، خواسته و ناخواسته، اسیر نقشه

ای هستند که سناریوی آن قبلا در انجمن خدایان نوشته شده است. ان نمایشنامهکند بازیگرما معرفی می

 ترین خدایان است. خاصیتکارترین و بییکی از کم "خرد" ۀاله "مینرو"ها، دراین انجمن

که نزدیك به هزار سال پس از ایلیاد سروده شده، حکایت فرار  "اودیپ شاه"تبای و داستان ۀنمایشنام

از سرنوشتی است که خدایان برای او تعیین کرده بودند. اگرچه در این نبرد بازهم خدایان پیروز  "اودیپ"

شدند، و ادیپ به همان دامی افتاد که خدایان چیده بودند اما همین که آدمیان به این مرحله رسیدند که 

 آگاهی در انسان باشد. بلوغ نوعی  ۀچنان خدایانی در اندازند شاید حکایتی از طلیع ۀپنجه در پنج

در این مقال، همین وقایعی هستند که از درهم تنیدگی  "اسطوره"های بنا بر آنچه گذشت، یکی از ویژگی

 پنهان آن، خدایانی که سرنوشت ۀها هستند و نیمآشکار آن آدم ۀآیند. وقایعی که نیمخدایان و آدمیان پدید می

در انجمن خویش ناخشنود و شاید بیمناك هم باشند.  "خرد"ز حضور کنند و انویسند و مقدارت معین میمی

 تواند باشد. می "اسطوره"های این تنها یکی از ویژگی

ای بیشتر و آشکارتر شود، چنان است که آدمیان، با جان در مضامین اسطوره "خرد"هنگامی که نقش  

خدایان مکار و دروغزن نشوند.  ۀم و بازیچای، سر آن دارند که مطیع و راهای اسطورهبخشیدن به استعاره

افروزد آمیزد، و برای مردم روزگار خود چراغی از خرد میجا است که جان شاعر با جانِ قهرمانانش در میهمین

 ای دیگر رقم زنند. گونهتا در پرتوِ آن، مقدارات خود را به

                                                 

باستانی و انسان  راساطی"، ترجمه محمود سلطانیه، انتشارات جامی ، بخشهایشانسان و سمبل یونگ،کارل گوستاو، - 1

 یونگنوشته کارل گوستاو  "آشنایی با خودآگاه"نوشته جوزف، ال هندرسون، و همچنین بخش"امروز
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باز هم خدایانِ دروغزن و کینه توز هستند  خورد وها باز هم انسان است که شکست میدر اغلب این داستان

آدمی باز باشد و بیدار باشد  ۀکه  چشمِ خرد در قلب و اندیششوند در عین حال همینخرد پیروز می ۀکه بر اله

 دهد که لااقل ردای تزویر و تقدس خدایانِ مکار را بهتر بشناسند.این امکان را می

های شاهنامه است که رویارویی پهلوانی ، یکی از گویاترین داستانگمان من، تراژدی رستم و اسفندیاربه

ای که از دهد که چشم خرد را در خود کور کرده است. شاهزادهگرانقدری نشان می ۀخردمند را با شاهزاد

 بیند.اندیشد و هیچ نمیجادوی دین روئین تن شده و جز رسیدن به تخت و تاج فرمانروایی هیچ نمی

مرگ او را هم خواهد  ۀاست که در این میدان نبرد با کشتن اسفندیار، روزگار به زودی توطئرستم آگاه 

الگوی راهنما و اسرار و کهن ۀکند. همو که در این داستان دانندچید، این راز را سیمرغ برای رستم آشکار می

  1پیشگویی هم هست.

 "چرخ"و  "سپهر"و  "روزگار"جای آن از ما بهشود اهایی به نام خدایان دیده نمیدر شاهنامه شخصیت

یر اند. تصوطرف بازی هستند و طرف دیگر خود آدمیانحال اینان یكبسیار یاد شده است. در عین "اختران"و 

خردمند هم کسی است  .شطرنج است و حساب و کتاب خاص خود را دارد ۀصفح ۀزندگی در شاهنامه، به مثاب

 این بازی آگاه باشد.که از قوانین و قواعد 

طرح شود، شکستی از  "خرد"ای، بدون حضور توانم بگویم که اگر وقایع اسطورهبراساس تعریف فوق می

اسطوره برای آن  ۀدر عرص "خرد"نمایاند که راه گریزی هم از آن نیست، اما حضور پیش تعین شده را می

 نبود.  کور تقدیر ۀتوان بازیچاست تا نشان دهد که چگونه می

، ماندهای شاهنامه، هر کنشی واکنش مناسب خود را دارد، کوچکترین غفلت هم بی پاسخ نمیدر داستان

 فضایل و ۀخردی گذشت و اغماضی در کار نیست. با این همه، نیك مردان و پهلوانان با همبرای نادانی و بی

ند، ترین هم که باشترین و پهلوانقدیسهای خوب انسانی که دارند درعین حال، معصوم نیستند. حتی خصلت

 شوند.باز هم گه گاه گرفتار خطا می

)به مفهوم امروزی آن( مرده باشند و پاسخگوی نیازهای روحی، عاطفی، و حتی سیاسی ما "اساطیر"اگر

ن امان را به سرود مردگنباشند، بهتر است که قهرمانان آن اساطیر را در گورستان تاریخ وانهیم، و اندیشه

 های مرده، خود صورت دیگری از عالم مردگان است.نسپاریم. طرح داستان

به تعبیر دیگر، این درست است که رستم با اسب و ابزار جنگی هزاران سال پیش در مقابل سربازی جوان 

باشد، اما رستم به سبب اسب و شمشیر و ابزار و تازه کار که به یك سلاح کوچك جدید مسلح است عاجز می

گی و قدرت بازو نیست که اسطوره است. اگر منظور فردوسی، تنها شجاعتِ تن و تهور در رزم بود، گفته جن

                                                 

 چنین گفت سیمرغ کز راه مهر           بگویم کنون با تو رازِ سپهر - 1

 (1122که هرکس که او خون اسفندیار          بریزد، ورا بشـکرد روزگـار )شاهنامه. ص: 
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 آمد که گفت:محمود غزنوی راست می

 شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم، و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست 

 گوید:و فردوسی با جان خود خطر کرده و در پاسخ محمود می

ی خداوند دراز باد، ندانم در سپاه او چند مد چون رستم باشد، اما این دانم که خدای تعالی خویش زندگ

 1را هیچ بنده چون رستم نیافریده.

خردمندی او با  .او معلم و مربی سیاوش است .رستم شاهنامه پیش از آنکه اهل رزم باشد، مردِ خرد است

نبرد ارزش  ۀاهل غارت، ریا، تزویر و دروغ نیست؛ در هنگامبازی محمود هیچ مناسبتی ندارد. رستم سیاست

 گوید:کند. در جنگ با اسفندیار میتواند خود را سپر بلای دیگران میداند. تا میآدمیان را می "جان"

 به تنها تن خویش جویم نبرد        زلشکر نخواهم کسی رنجه کرد

 2.دلش پر زدادکسی باشد از بخت، پیروز و شاد   که باشد همیشه 

 آمادگی رزمی و اطمینان  ۀکند. با همهنگام رویارویی با همآورد، از بیان هیچ نصیحتی کوتاهی نمی

د که داندهد. رستم میبیند وی را اندرز میبه پیروزی، چون پایداری اسفندیار را به برافروختن آتش جنگ می

جاه "هایی مثل تاسب را خورده است. گویی که وسوسهاسفندیارِ جاه طلب از سرِ جوانی و جاه طلبی فریب گش

فرمانروایی که در جان اسفندیار بیدار شده، باز هم به نوعی شبیه همان خدایانی هستند که  ۀو دغدغ "طلبی

 بینیم.های هومر میدر سروده

او آن  ای است به شدت مذهبی. توجیه شرعیجنگد اما شاهزادهگرچه اسفندیار به بوی تاج و تخت می

پیامبر است، فره ایزدی دارد، فرمان او هرچه باشد باید بر آن گردن نهاد. اگر چه،  ۀاست که گشتاسب نمایند

یل نامداری چون رستم باشد. همین است که برای توجیه کار خود در پیامی که برای رستم  به بند کشیدنِ 

 گوید:فرستاده، می

 رزم و به بزم و به رای و شکارچوگشتاسب شه، نیست یك نامدار     به 

 رهیپذیـرفـت   پاکیـزه   دیـن   بـهی            نهان گشت گمراهی و بی

 5.چو خورشید شد راه گیهان خدیو           نـهان شـد بد آموزی و راه دیـو

ر هداند پدرش گشتاسب فریبکاری پیش گرفته تا به طنز تلخ داستان اینجاست که اسفندیار با آنکه می

طریقی از واگذاری تاج و تخت به وی طفره رود، در عین حال راه او را روشن، دینش را پاکیزه و بهی و برکنار 

ها البته راه دیوان و خدایان دروغزن را در روانِ آدمی هموارتر کند. این خود فریبیاز بدآموزی دیوان معرفی می
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 کند.می

داری او را نخورده، هنگامی که در ب ظاهر گشتاسب و دینفری ،و رستم که از چند و چون کار آگاه است

 گوید:گیرد میمواجهه با اسفندیار قرار می

 بترس از جهاندار یزدان پاك        خرد را مکن با دل اندر مغاك

 من امروز نزَ بهر جنگ آمدم     پی پوزش و نام و ننگ آمدم

 1.ی همیتو با من به بیداد کوشی همی    دو چشم خرد را بپوش

دهد. در نبرد با و برای پیشگیری از آتش جنگ به هر گونه مماشاتی جز دست به بند دادن تن می   

نبرد و در مقابل چشمان کین خواه هر دو  ۀتورانیان نیز رستم، روان خود را با خرد همراه کرده است. در صحن

پردازد و راه آشتی را به شرط مجازات زنی می که نماد خردمندی در بین تورانیان است به رای "پیران"سپاه با 

 کند.قاتلِ سیاوش پیشنهاد می

گری به سر ندارد، سائق و نیروی ویران آید که رستم هوس ویرانهای شاهنامه چنین برمیاز سراسر داستان

 خواران مردمر شاهبرد و شّبه شهرِ بیداد هجوم می .گی را در خود، مغلوب کرده است. او آباد کننده استکنند

رآمد پهلوانی و س ۀفرمانروایی داشته باشد. و به اینگونه، نمون ۀکند بی آنکه خود داعیرا از سر مردم کوتاه می

 شود  و همین است که پهلوانان و بزرگان :پهلوانان می

 2گرفتند بر پهلوان آفرین      که آباد بادا به رستم زمین.

کند، این نام را فردوسی در شاهنامه چنین هنامه نام دیگری هم پیدا میها باشد که شاگونهباید همین

 آورده است که: 

 5.عزل شاهان بود         چو درد دل بیگناهان بود ۀنامستم

 خوار، و این تاجبخش، کیست؟ اما، این پیلتنِ خردمند، این عزل کننده شاهانِ مردم

 تبار شناسی رستم
اند. در نوشته  "تخمه"به معنی  "تم"و  "نمو"به معنی  "رس"رستم را از دو جزء ها، در برخی از لغت نامه

 "رستم"کند نام فرزند را خود شاهنامه روایتی هست که مادر پس از رنجی که هنگام زایمان بر خود هموار می

 معنای رودی است اند که رستم بهدر میان انواع معناها که برای نام رستم نقل شده، همچنین گفته 4.گذاردمی
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 1.که به بیرون جاری است

نمایند اما انگار همه دارای گوهر مشترکی از روئیدن، جاری این معناها اگر چه ظاهرا با هم متفاوت می

مسیر  ۀای از آن با همای است که در عین جاری بودن، هر نقطهخط ممتد زنده "رود" شدن، و رهایی را دارند.

 وقفه است، مانند رویش یك بذر. همچنین رود منشاء برکت و آبادانی است.اط بیگذشته و آینده در ارتب

ها شکل های پیدا و پنهانِ کوهستانبارهای کوچك و چشمههم پیوستن جویدر تعبیر دیگر، رود از به

هم ن بههایی در طول زماها و حتی نسلها، قومها و قبیلهشبیه به شط عظیم جاری مردم که از محله ؛گیردمی

 یك تن شوند وکثرتی که دارند، در هنگام خطر از یك روح جمعی و کلی برخوردار می ۀپیوندند و با هممی

 گردند.واحد می

 رستم نوشته است: ۀزنده یاد شاهرخ مسکوب در بار

نه عمر رستم واقعیت است و نه روئین تنی اسفندیار، و نه وجود سیمرغ، اما همه حقیقت است. و این  

 زندگی رستم واقعی نیست، تولد، کودکی«. خیالی»تبلور اغراق آمیز آرمانهای بشراست در وجود پهلوانانی 

و زندگی و مرگی  و پیری و مرگ او همه فوق بشری است، ولی با این همه مردی حقیقی تر از رستم

 2تر از آن او نیست.بشری

اند در فضای اسطوره به صورت های عظیم که هزاران هزار آدم در آن نقش داشتهحوادث بزرگ و جریان

آید که در این فضا، آرمان ملتی به صورت مردی کنند. همچنین گاه پیش میشخص واحدی تجلی پیدا می

ن را در خود دارد، و نبردهایی که آن ملت در طول تاریـخ خود خصوصیات آن آرما ۀشود که همظاهر می

شـود. چندان دور نیست که رستمِ شاهنامه هم داشتـه و دارند به صـورت یا به نام همان مرد آرمانی ثبت می

یش نمابهانبوه  ۀانبوه مردمان، در پیوند با آرمانی که شاعر برای این تود ۀای از تودها باشد. آمیزهگونههمین

 گذارد.می

دین و متولی شریعت  ۀو عجب این است که رستم سودای تاج و تخت و فرمانروایی ندارد؛ خود را نمایند

هد و به افسون دینداری گشتاسب گرفتار آرمان فردوسی این است که رستمِ ما دست به بند شاه ند .داندنمی

 نشود.

ت که دسآید این است که رستمِ ما، افزون بر آنچشم می آرمان دیگر فردوسی که در سرتاسر شاهنامه به

نه از پیروزی مغرور و نه از شکست خوار  ؛دهد، روانِ خود را همواره با خرد همراه داشته باشدبه بند شاه نمی

گو نباشد و به خاطر دوست، چشم بر حقیقت نبندد. از این نگاه، نسبت به دشمن فحاش و زشت .شودو ذلیل 

 ای است که برای گشودنِ راه زندگی سروده شده تا مردمان را از شرّی که در خودشان و ، خردنامهشاهنامه
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 در گیتی کمین کرده، آگاه نماید.

افکند، سپس پیاده به سوی او این رستم شاهنامه است که چون به ناگزیر اسفندیار مغرور را به خاك می

 1گرید.کنان مید و به آوایی نرم مویهپیچینشیند، به خود میآید، بر بالینش میمی

بایست به تمامیت برسند و از نادانی و بیخردی، خود را به ای میهای شاهنامه، به گونههر کدام از آدم

ه نشیند چنان است کدانایی و خردمندی برسانند. حتی اسفندیار پس از آنکه پیکانِ مرگ بر چشمانش می

گشتاسب و اطاعت از او گفته بود همه را  ۀشود و آنچه پیش از این در بارانگار تازه چشمِ خرد او گشوده می

 یابد:در این واپسین دم زندگی یاوه می

 چنین گفت با رستم اسفندیار     که از تو نـدیـدم بـدِ روزگــار

 زمانه چنین بود و بود آنچ بود   سخن هرچِ گویم بباید شنود

 ه رستم نه سیمرغ و تیر و کمانبهانه تو بودی، پدر بد زمان     ن

 مرا گفت رو سیستان را بسوز   نخواهـم کزین پـس بود نیمروز

 بکوشید تا لشگر و تاج و گنـج     بدو مانـد و من بمانـم به رنــج

سپارد که او یابد که فرزند خویش را به او میدر این واپسین دم، رستم را چنان خوب و خردمند می

 آموزگارش باشد. 

است و مرگ آدمیانِ خام و  "نارسیده"فضای شاهنامه، تا هنگامی که آدمی به خردمندی نرسیده باشد  در

های متاخر باشند. حتی قسمت "تمام"خواهند مردان و زنان ، میشاهنامههای تلف شدن است. آدم ،نارس

 د  را دارا هستند.رمزی در وانمودنِ خر ۀشاهنامه که در روشنایی تاریخ قرار دارند، باز هم جوهر

که در دوران جوانی به خاطر نجات خود به امپراطوری  "خسروپرویز"پادشاهِ پدرکش و بیگانه پرستی چون 

کند، هنگام شود و با رواج مسیحیت در دربار خود، بنیان حکومت داخلی را سست میروم متوسل می

های به ندانم کاری .گرددخطاهای خود آگاه می ۀسالخوردگی و زمانی که در زندانِ پسر خود گرفتار است، به هم

کند و سرنوشت محتومی که خود آن را رقم زده پذیرا میشود. همین آگاهی برکار خود و خود اعتراف می

آورد که پیك مرگ را از پیش خبردار پذیرفتن واکنش اعمال خود، او را همچون قدیسی در می خردمندیِ

و در فضای نیمه تاریك زندان، در حالی که تشتی زرین برای سر خود در  پوشد،های پاك میجامه .شودمی

 5شود.بدست گرفته، منتظر جلاد خود می 2"برسم"ی پیش نهاده و شاخه
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 ماند.، پس از مرگ خسرو،، که مریم را به زهر کشته بود و در این داستان بیشتر به زنی جادو می"شیرین"

روایی ادامه دهد، اما با آنکه توسط ر شود، شهبانوی ملك گردد، و به کامتوانست با شیرویه همبستاگر چه می

ا سخنرانی ب .کندشیرویه تحت فشار قرار گرفته است تا با او ازدواج کند، با جسارتی اعجاب انگیز از آن امتناع می

ارد دخود و شیرویه برمیآلود گناه ۀانگیزی که برای درباریان و لشکریان دارد، نقاب از چهرهای هراسو خطابه

 ؛شـوددخمـه مـرگ می ۀبار و آســوده خیال روانـاموالِ سلطنتی خود به محتاجان، سبك ۀو با بخشیدن هم

ه کند، و ببا همان زهر هلاهلی که مریم را کشته بود، خود را نیز هلاك می نشیند،می خـسرو ۀجنـاز بر بالینِ 

 1کند.ود حاکم میاین گونه عدالت را بر سرنوشت خ

داند که خسرو پرویز، در هنگام کشته شدن چگونه با مرگ ایران، کسی بدرستی نمی در قلمرو تاریخ واقعیِ 

ما ا ؛شیرین در برابر درباریان نیستسهمگین های همچنین در تاریخ هیچ سندی از خطابه شده بود.مواجه 

م، دست کم در واپسین لحظات عمر، خردمندانه گران هآرمان شاعر این است که حتی خودپرستان و دسیسه

 کیفر گناهان خود را پذیرا شوند.

هایی از این گونه در شاهنامه بسیار است، که شرح هر کدام مهتاب شبی خواهد و آسوده سری. برخی نمونه

واپسین  خردانه زیستند اما دربرخی دیگر بی .مرگ نهادند ۀخردمندانه زیستند و خردمندانه پای به درواز

 برسانند و خردمندانه بمیرند. "تمام "هایلحظات عمر خود چشم خرد را گشودند تا خود را به آدم

 کنند تا باز هم بهمرگ نیز مذبوحانه تلاش می ۀزیند، و در پنجخرد میناتمامان هم کم نیستند که بی 

 ۀاعمال گذشته خود رها شوند. همهوای پیشین خود ادامه دهند. حتی امیدوارند بی هیچ جزایی از واکنش 

 . باشدخواهد که فردوسی است برای ملتی که بوده و هست و می ۀخرد در شاهنام ۀاینها در مجموع اسطور

 مشهد 1514شهریور ویرایش جدید، 
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